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  بررسي و تحليل بخشش و عفو محكومان كيفري
 )15/02/1397، تاريخ تصويب  15/01/1397تاريخ دريافت (

 ميلاد ميوه يان

  
  چكيده

و نيز ابراز رأفت و محبت نسبت به عفو يكي از عوامل سقوط و يا تخفيف مجازات 
عفوي . گرددمحكومان است كه از طرف عاليترين مقام كشور و يا مرجع قانونگذاري اعطا مي

گردد، عفو خصوصي و عفو ديگر عمومي ناميده ترين مقام كشور اعطا ميكه از طريق عالي
جه پيش آمدهاي عفو عمومي، بيشتر پس از انقلاب ها، تشنجات سياسي يا در نتي. شودمي

بزه هاي . ناگوار اجتماعي يا در اثر حوادث اتفاقي يا جنگ و خون ريزي اعمال مي شود
ارتكابي، بيشتر معمول آن اغتشاشات بوده اند و آن محيط خاص، موجبات و علل جرايم را به 

وضعيت استثنايي و بحراني، افكار و روحيات مردم را متشنج مي كند و . وجود آورده است
تعقيب و گريزها باعث تداوم وضعيت بحراني مي شود، . م آرزوي صلح و آرامش دارندمرد

ولي ناديده گرفتن بسياري از جرايم ارتكاب يافته در آن شرايط و به فراموشي سپردن آنها، كه 
كيفيت . همان عفو عمومي است، مي تواند بهتر و سريع تر جامعه را به وضعيت عادي برگرداند

اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در . قوانين قبل از انقلاب پيش بيني شده بوداعطاي عفو در 
قانون اساسي  71ع از اصل قوانين جزايي مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسير موس

ت مجلس شوراي توان به ظاهر اعطاي عفو عمومي را در صلاحيمي جمهوري اسلامي ايران
  .اسلامي دانست

  

  

  يه، متهم، قوه مقننه، قانون گذارعفو عمومي و عفو خصوصي، محكوم عل: يديواژگان كل
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  كليات  :اول بخش
علاوه . انددانشمندان علم لغت در كتب خود معاني مختلف و متنوعي را براي عفو ذكر كرده

بر اين، نويسندگان علم حقوق و مفسران و مترجمان قرآن نيز هر كدام، معناي خاصي از عفو را 
بنابرابن، به تفكيك، عفو را در كتب لغت عربي، كتب لغت فارسي، . اندتوجه قرار داده مورد

  .دهيمقرآن، سخن فقها و سخن حقوقدانان مورد بررسي قرار مي

  عفو در كتب لغت عربي:  بند اول
  :انددر كتابهاي لغت معناهايي از اين دست براي عفو آورده

  1.كه به معناي گذشتن از مجازات جاني است )صفح عنه و ترك عقوبته: (الصفح-1

  2.يعني خداوند بدي را از فلاني دفع كند) عافي االله فلاناً: (دفع سوء او بلاء -2

  3.رساندكه مفهوم سهولت و آساني را مي) درك الامر عفواً صفواً: يقال: (السهوله او اليسر -3

اشاره ... طا، الكثره، الطلب، الفضل و توان به العاز ديگر معاني ذكر شده در اين كتب مي
زياد بيايد را نيز ) حق عيال و فرزندان(همچنين در كتب لغت عرب به معناي آنچه بر نفقه . كرد

پرسند كه چه چيزي را انفاق كنند، به اي پيامبر از تو مي: در قرآن كريم آمده است. گويند
و نيز به آنچه از آب بر آشاميدن زياد بيايد و  .آيد را انفاق كنندآنان بگو آنچه بر نفقه زياد مي

بدون زحمت و تكلف به دست آيد و همچنين به بهترين و نيكوترين نوع يك جنس نيز اطلاق 
عالي و زمين باير كه در آن آثاري از حيات  4.شود و به معناي شناخته شده هم آمده استمي

  5.ديده نشود از ديگر معاني آن است

                                                            
  .378ميلادي، ص  1997، بيروت، دارصادر، الطبعه الاولي، 4العرب، جلد ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان  -  1
  .517معلوف، لوئيس، المنجد في اللغه و الاعلام، بيروت، دارالمشرق، الطبعه الحادي و العشرون، بي تا، ص  - 2
، جلد چهارم، بيروت، دار صادر، و حموي، ياقوت، معجم البلدان 329الزبيدي، مرتضي، تاج العروس، بيروت، دار صادر، بي تا، ص  - 3

  .132ق، ص .ه 1376
  .612ق، ص .ه 1392انيس، ابراهيم، المعجم الوسيط، الجزء الاول، قاهره، بي نا،  - 4
  .487ميلادي، ص  1956افرام البستاني، فواد، منجد الطلاب، بيروت، دارالمشرق،  - 5
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  لغت فارسي عفو در : بند دوم
در كتاب لغت فارسي، به طور عموم، عفو به معناي، از گناه كسي درگذشتن، بخشايش، 

   2.و در مواردي به معناي مغفرت، ساقط كردنِ عذاب، احسان خواستن، آمده است 1گذشت

عفو در لغت به معناي زياد شدن، پوسيده شدن، نخواستن چيزي، اسقاط حق، تجاوز از گناه، 
همچنين به معناي بخشيدن و گذشت كردن از گناه كسي معني شده  3.تو درگذشتن اس

  4.است

  عفو در قرآن كريم:  بند سوم 
در قرآن كريم در آيات متعددي از ماده عفو استفاده شده است كه با توجه به كاربرد، معني 

 5است به عنوان مثال، گاهي در معني از بين بردنِ اثر به كار برده شده. آن نيز متفاوت است
»ُنكمفاَ عع لقََدنَّا« 7، در برخي آيات به معني سقوط حق، استفاده شده است6»وع فاع8»و ،

، به معناي گذشت از گناه و ترك مجازات 9»إِنَّ اللَّه لعَفُو غفَُور» «عفو«گاهي با استعمال واژه 
والعْافينَ عنِ «: 11اده شده است، به كار رفته، و بالاخره گاهي به معناي گذشتن از طلب، ار10آن

آنچه مسلمّ است، اين است كه بيشترين استفاده از اين صيغه در قرآن كريم، همان  12.»النَّاسِ
  .مفهوم رايج و شايع آن، يعني از گناه كسي گذشتن و بخشودن يا بخشايش است

                                                            
  .2319، ص 1353ات امير كبير، چاپ دوم، ، تهران، موسسه انتشار2معين، محمد، فرهنگ معين، جلد  - 1
  .15972، ص 1377، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 10دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، جلد  - 2
  .2553، ص 1378، تهران، كتابخانه گنج دانش، 4جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج  - 3
  .2319مد، پيشين، ص معين، مح - 4
  .168 گيلاني، بيروت، دارالمعرفه، ص المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سيد،  راغب اصفهاني، حسين بن محمد بن مفضل - 5
  .152سوره آل عمران، آيه  -  6
  .169همان، ص راغب اصفهاني،  - 7
  .286سوره بقره، آيه  -  8
  .60سوره حج، آيه  -  9

  .همانراغب اصفهاني،  -  10
  .همانراغب اصفهاني،  -  11
  .134سوره آل عمران، آيه  -  12

 
 

  كليات  :اول بخش
علاوه . انددانشمندان علم لغت در كتب خود معاني مختلف و متنوعي را براي عفو ذكر كرده

بر اين، نويسندگان علم حقوق و مفسران و مترجمان قرآن نيز هر كدام، معناي خاصي از عفو را 
بنابرابن، به تفكيك، عفو را در كتب لغت عربي، كتب لغت فارسي، . اندتوجه قرار داده مورد

  .دهيمقرآن، سخن فقها و سخن حقوقدانان مورد بررسي قرار مي

  عفو در كتب لغت عربي:  بند اول
  :انددر كتابهاي لغت معناهايي از اين دست براي عفو آورده

  1.كه به معناي گذشتن از مجازات جاني است )صفح عنه و ترك عقوبته: (الصفح-1

  2.يعني خداوند بدي را از فلاني دفع كند) عافي االله فلاناً: (دفع سوء او بلاء -2

  3.رساندكه مفهوم سهولت و آساني را مي) درك الامر عفواً صفواً: يقال: (السهوله او اليسر -3

اشاره ... طا، الكثره، الطلب، الفضل و توان به العاز ديگر معاني ذكر شده در اين كتب مي
زياد بيايد را نيز ) حق عيال و فرزندان(همچنين در كتب لغت عرب به معناي آنچه بر نفقه . كرد

پرسند كه چه چيزي را انفاق كنند، به اي پيامبر از تو مي: در قرآن كريم آمده است. گويند
و نيز به آنچه از آب بر آشاميدن زياد بيايد و  .آيد را انفاق كنندآنان بگو آنچه بر نفقه زياد مي

بدون زحمت و تكلف به دست آيد و همچنين به بهترين و نيكوترين نوع يك جنس نيز اطلاق 
عالي و زمين باير كه در آن آثاري از حيات  4.شود و به معناي شناخته شده هم آمده استمي

  5.ديده نشود از ديگر معاني آن است

                                                            
  .378ميلادي، ص  1997، بيروت، دارصادر، الطبعه الاولي، 4العرب، جلد ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان  -  1
  .517معلوف، لوئيس، المنجد في اللغه و الاعلام، بيروت، دارالمشرق، الطبعه الحادي و العشرون، بي تا، ص  - 2
، جلد چهارم، بيروت، دار صادر، و حموي، ياقوت، معجم البلدان 329الزبيدي، مرتضي، تاج العروس، بيروت، دار صادر، بي تا، ص  - 3

  .132ق، ص .ه 1376
  .612ق، ص .ه 1392انيس، ابراهيم، المعجم الوسيط، الجزء الاول، قاهره، بي نا،  - 4
  .487ميلادي، ص  1956افرام البستاني، فواد، منجد الطلاب، بيروت، دارالمشرق،  - 5
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  جايگاه اخلاقي و ديني عفو:  بند چهارم 
باشد چه و چه جايگاه و ارزشي دارد يكي از مباحثي مياينكه عفو از جهت اخلاقي يعني 
اصولاً عفو در اخلاق اسلامي داراي ارزش بسياري . گيردكه در اين قسمت مورد بحث قرار مي

در اين قسمت تعدادي از آيات الهي و روايات ائمه معصومين كه در اين خصوص . باشدمي
خلاق اسلامي چقدر عفو و بخشش ارزش شود تا معلوم گردد كه در اوارد شده است ذكر مي

  :داشته و مورد توصيه قرار گرفته است

و انتقام بدي  1.»وجزاَء سيئةٍَ سيئِّةٌَ مثْلهُا فَمنْ عفاَ وأصَلحَ فَأجَرُه علىَ اللَّه إِنَّه لا يحب الظَّالمينَ«-
فو كرده و بين خود و خصم اصلاح و باز اگر كسي ع) نه زيادتر(مردم همانند آن بدي است 

  .داردنمود پاداش او بر خداست و خدا ستمكاران را دوست نمي

-»يمحر غفَوُر اللَّهو ُلكَم رَ اللَّهْغفونَ أَن يبُوا أَلاَ تحَفحصْليفُوا وعْليبايد مومنان هميشه بلند  2.»و
داريد كه خداوند هم در حق شما مغفرت و آيا دوست نمي. ها درگذرندهمت بوده و از بدي

  .احسان فرمايد و خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است

شود كه هر كس در روز قيامت از عرش پروردگار ندا مي«: اندفرموده) ص(رسول اكرم -
خيزند تنها كساني به پا مي. پاداشي از من طلبكار است برخيزد و مزد خويش را دريافت نمايد

  3.»اندبرادر ديني خود گذشت كردهكه از 

- مي: هاي خود فرمودنددر يكي از خطبه) ص(روايت است كه پيامبر ) ع(از امام صادق -

گذشت : فرمود. مردم گفتند بلي. خواهيد شما را از بهترين اخلاق در دنيا و آخرت خبر دهم
  4.گسيخته باشدنمودن از كسي كه به تو ستم كرده است و پيوند نمودن از كسي كه از تو 

بر شما باد به گذشت و عفو كه بنده را جز عزت «: فرمودند) ص(در حديث ديگري پيامبر -
                                                            

  .40سوره شوري، آيه  - 1
  .22سوره نور، آيه  - 2
  .301، بيروت، دارالاحياء الراث العربي، بي تا، ص 18حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه الي التحصيل المسائل الشرعيه، جلد  -3
  .همان - 4
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  1.»پس از يكديگر گذشت نماييد تا خداوند شما را عزت بخشد. نبخشد

آن پشيماني كه بر اثر عفو بر آدمي دست دهد بهتر و آسانتر است از «: فرمودند) ع(امام باقر -
  2.»ثر انتقام پيش آيدپشيماني كه بر ا

هرگز دو گروه رو در رو نشوند جز اينكه گروه صاحب گذشت «: فرمودند) ع(امام صادق -
  3.»پيروز شود

شايسته ترين كس به گذشت نمودن آن كسي است كه از همه به «: فرمايندمي) ص(پيامبر -
بيشتر فرو و هوشيارترين مردم كسي است كه خشم خود را . كيفر و عقوبت تواناتر باشد

  4.»خورد

كنم اي فرزندانم شما را وصيت مي«: به فرزندان خويش فرموده اند) ع(امام موسي بن جعفر -
اگر كسي در گوش راستتان به : كه هر يك از شما بدان مواظبت نماييد و آن وصيت اين است

شما ناسزايي گفت و سپس در گوش چپتان از گفته خويش پوزش خواست، عذرش را 
عفو و گذشت بهترين خوي است و چشم پوشي از ان «: اندفرموده) ع(امير المومنين  5.»بپذيريد

عفو 6.»كسي سزاوار است كه به جرم خويش معترف باشد نه آنكه گناه خود را ادامه دهد
اي است پنهاني كه عقل و دل، در جهت برقراري آرامشِ رواني و جايگزين نمودنِ آن انگيزه

دكترين حقوقي . نمايدضطراب و دلهره ناشي از انتقام گيري، ايجاد ميبه جاي ادامه حالت ا
هاي زياد دچار تحول شده نسبت به عفو محكومين در طول تاريخ با توجه به فراز و نشيب

است؛ ولي آنچه همواره ثابت بوده است اين است كه وقتي انسان با داشتن تمكّن از قصاص و 
نمايد، اين عمل وي از باب رحم و عزت و بزرگواري خواهد توانايي بر انتقام، فردي را عفو 

                                                            
  .همان - 1
  .312 همان، ص - 2
  .همان - 3
  .385همان، ص  - 4
  .همان - 5
 .همان - 6

 
 

  جايگاه اخلاقي و ديني عفو:  بند چهارم 
باشد چه و چه جايگاه و ارزشي دارد يكي از مباحثي مياينكه عفو از جهت اخلاقي يعني 
اصولاً عفو در اخلاق اسلامي داراي ارزش بسياري . گيردكه در اين قسمت مورد بحث قرار مي

در اين قسمت تعدادي از آيات الهي و روايات ائمه معصومين كه در اين خصوص . باشدمي
خلاق اسلامي چقدر عفو و بخشش ارزش شود تا معلوم گردد كه در اوارد شده است ذكر مي

  :داشته و مورد توصيه قرار گرفته است

و انتقام بدي  1.»وجزَاء سيئةٍَ سيئِّةٌَ مثْلهُا فَمنْ عفاَ وأصَلحَ فَأجَرُه علىَ اللَّه إِنَّه لا يحب الظَّالمينَ«-
فو كرده و بين خود و خصم اصلاح و باز اگر كسي ع) نه زيادتر(مردم همانند آن بدي است 

  .داردنمود پاداش او بر خداست و خدا ستمكاران را دوست نمي

-»يمحر غفَوُر اللَّهو ُلكَم رَ اللَّهْغفونَ أَن يبُوا أَلاَ تحَفحصْليفُوا وعْليبايد مومنان هميشه بلند  2.»و
داريد كه خداوند هم در حق شما مغفرت و آيا دوست نمي. ها درگذرندهمت بوده و از بدي

  .احسان فرمايد و خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است

شود كه هر كس در روز قيامت از عرش پروردگار ندا مي«: اندفرموده) ص(رسول اكرم -
خيزند تنها كساني به پا مي. پاداشي از من طلبكار است برخيزد و مزد خويش را دريافت نمايد

  3.»اندبرادر ديني خود گذشت كردهكه از 

- مي: هاي خود فرمودنددر يكي از خطبه) ص(روايت است كه پيامبر ) ع(از امام صادق -

گذشت : فرمود. مردم گفتند بلي. خواهيد شما را از بهترين اخلاق در دنيا و آخرت خبر دهم
  4.گسيخته باشدنمودن از كسي كه به تو ستم كرده است و پيوند نمودن از كسي كه از تو 

بر شما باد به گذشت و عفو كه بنده را جز عزت «: فرمودند) ص(در حديث ديگري پيامبر -
                                                            

  .40سوره شوري، آيه  - 1
  .22سوره نور، آيه  - 2
  .301، بيروت، دارالاحياء الراث العربي، بي تا، ص 18حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه الي التحصيل المسائل الشرعيه، جلد  -3
  .همان - 4
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  .بود

  عفو در سخن فقهاء: بند پنجم
برخي از فقهاي اماميه در كتب فقهي در بحث حدود، موضوع عفو را مورد عنايت قرار داده 
و معتقدند چنانچه مرتكب به حدي از حدود الهي اقرار و پس از اقرار توبه كند، امام و يا حاكم 

فردي مستحق حقي است سپس آن را 1.بين اجراي حد و يا عفو مقر، مخير و مختار استشرع 
عفو، ترك مجازات، به سبب انجام گناه  2.كند، مانند قصاص و يا جبران خسارتساقط مي

با 4.عفو، اسقاط حق از روي احسان و جود است، در حالي كه قدرت بر انتقام نيز دارد 3.است
شود فقهاي عظام در تعريف عفو چندان اختلافي ندارند ذكر ملاحظه ميالتوجه به مراتب فوق

به طور كلي معناي اختصاصي و .اندو آنها عفو را به طور اجمال نوعي اسقاط حق دانسته
اصطلاحي عفو در علم فقه، چندان از معناي لغوي آن كه بخشش و درگذشتن از مجازات و 

مشتقات آن در قرآن مجيد به كراّت به كار برده شده  كلمه عفو و يا. باشدكيفر است، دور نمي
از بدي درگذريد، پس به درستي كه خداوند درگذرنده ... «: فرمايدآنجا كه مي. است

و عفو كنندگان از مردمان نيكوكارند و خداوند نيكوكاران را ... «: و يا اينكه 5.»تواناست
قرآن كريم و منابع فقهي اسلامي ملاحظه بنابراين با دقت نظر در آيات مختلف  6.»دوست دارد

كنيم كه نهاد عفو از آن حيث اهميت دارد و مورد تأكيد قرار گرفته است كه نشان دهنده مي
اگر از عقاب زنان و «: فرمايدآنجايي كه خداوند متعال مي. اوج صفات متعالي انساني است

                                                            
و شهيد ثاني، زين الدين  245ق، ص .ه 1411شهيد اول، محمد بن جمال الدين مكي العاملي، اللمعه الدمشقيه، تهران، انتشارات يلدا،  - 1

و نجفي، محمد حسن،  57، ص 1372لاسلامي، ، قم، مكتب الاعلام ا9الجبعي العاملي، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، جلد 
و شيخ طوسي، محمد بن حسن، النهايه في المجرد  293، بيروت، انتشارات دارالاحياء التراث العربي، بي تا، ص 41جواهر الكلام، جلد 

، دفتر انتشارات 2ج  و موسوي الخميني، روح االله، تحرير الوسيله، 291، ص 1343الفقه و الفتاوي، ترجمه محمد تقي دانش، تهران، 
  .185اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، بي تا، ص 

  .182ق، ص .ه 1410، الرياض، دارالعاصمه، النشر الاولي، 3ابن عبدالكريم، زيد، العفو عن العقوبه في الفقه الاسلامي، جلد  - 2
  .271-272ميلادي، صص  2002بيروت، منشورات الحلبي الحقوقيه،  قوجي، علي عبدالقادر، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائيه، - 3
  .225ق، ص .ه 1376حموي، ياقوت، معجم البلدان، جلد چهارم، بيروت، دار صادر،  - 4
  .148سوره نساء، آيه  - 5
  .135سوره آل عمران، آيه  - 6
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از توبه ايشان، عفو و آمرزش و  فرزندان، كه شما را از طاعت و جهاد در دين باز دارند، پس
لذا انساني كه فرد  1.»پوشي كنيد، خدا هم در حق شما بسيار آمرزنده و مهربان استچشم

دهد، علاوه بر اصلاحِ خود و بزهكاري را در اثر عظمت روح خويش مورد عفو قرار مي
الهي و انساني ديگران، در عمقِ جانِ بزهكار نيز تأثير گذاشته و وي را در جهت سير معرفت 

  .كندآماده مي

  )عفو در سخن حقوقدانان(مفهوم و جايگاه حقوقي عفو : بند ششم
عفو بيانگر انديشه . شودعفو يكي از موارد سقوط مجازات در حقوق كيفري محسوب مي
  .نمايدانساني است كه خود را ملزم به ناديده گرفتنِ گناه و خطاي ديگران مي

سات حقوقي از ابتداي تدوين قوانين موضوعه با اقتباس از قوانين عفو به عنوان يكي از تأسي
كشور فرانسه وارد قوانين كيفري كشور ما گرديد و نتيجتاً آراي صادره از محاكم و نيز آراء 

پس از استقرار حاكميت . تأثير از اين قوانين نيستوحدت رويه و نظريات علماي حقوق بي
با عنايت به روح الهي و شرعي حاكم بر قوانين، نهاد عفو را  جمهوري اسلامي ايران، قانونگذار
اصولاً نهاد عفو از ديدگاه حقوقي آن در خصوص مجازات و .با اين مقررات منطبق نموده است

البته در بعضي موارد متهمان به ارتكاب . كندپس از اثبات مجرميت شخص موضوعيت پيدا مي
اعطاي عفو بر  .رند و تعقيب آنها منتفي شودجرايم خاص ممكن است مشمول عفو قرار گي

  .حسب مرجع اعطا كننده به عفو عمومي يا عام و عفو خصوصي يا خاص قابل تقسيم است

اي از آنان با تأسي به فقه اسلامي عده: اندحقوقدانان در اين خصوص به دو دسته تقسيم شده
  :شودكه به مهمترين آنها اشاره مياند و برخي نيز متأثر از حقوق عرفي به اين مقوله پرداخته

كند مانند عفو اولياي دم از در عفو، صاحب حق، حق خود را ساقط كرده و مطالبه نمي-1
  .قاتل، عفو مجروح از جارح و عفو مظلوم از ظالم

اين تعريف هم شامل عفو . اسقاط بعض يا تمام مجازات مترتب بر جرم: عفو عبارتست از -2
                                                            

  .14سوره تغابن، آيه  - 1

 
 

  .بود

  عفو در سخن فقهاء: بند پنجم
برخي از فقهاي اماميه در كتب فقهي در بحث حدود، موضوع عفو را مورد عنايت قرار داده 
و معتقدند چنانچه مرتكب به حدي از حدود الهي اقرار و پس از اقرار توبه كند، امام و يا حاكم 

فردي مستحق حقي است سپس آن را 1.بين اجراي حد و يا عفو مقر، مخير و مختار استشرع 
عفو، ترك مجازات، به سبب انجام گناه  2.كند، مانند قصاص و يا جبران خسارتساقط مي

با 4.عفو، اسقاط حق از روي احسان و جود است، در حالي كه قدرت بر انتقام نيز دارد 3.است
شود فقهاي عظام در تعريف عفو چندان اختلافي ندارند ذكر ملاحظه ميالتوجه به مراتب فوق

به طور كلي معناي اختصاصي و .اندو آنها عفو را به طور اجمال نوعي اسقاط حق دانسته
اصطلاحي عفو در علم فقه، چندان از معناي لغوي آن كه بخشش و درگذشتن از مجازات و 

مشتقات آن در قرآن مجيد به كراّت به كار برده شده  كلمه عفو و يا. باشدكيفر است، دور نمي
از بدي درگذريد، پس به درستي كه خداوند درگذرنده ... «: فرمايدآنجا كه مي. است

و عفو كنندگان از مردمان نيكوكارند و خداوند نيكوكاران را ... «: و يا اينكه 5.»تواناست
قرآن كريم و منابع فقهي اسلامي ملاحظه بنابراين با دقت نظر در آيات مختلف  6.»دوست دارد

كنيم كه نهاد عفو از آن حيث اهميت دارد و مورد تأكيد قرار گرفته است كه نشان دهنده مي
اگر از عقاب زنان و «: فرمايدآنجايي كه خداوند متعال مي. اوج صفات متعالي انساني است

                                                            
و شهيد ثاني، زين الدين  245ق، ص .ه 1411شهيد اول، محمد بن جمال الدين مكي العاملي، اللمعه الدمشقيه، تهران، انتشارات يلدا،  - 1

و نجفي، محمد حسن،  57، ص 1372لاسلامي، ، قم، مكتب الاعلام ا9الجبعي العاملي، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، جلد 
و شيخ طوسي، محمد بن حسن، النهايه في المجرد  293، بيروت، انتشارات دارالاحياء التراث العربي، بي تا، ص 41جواهر الكلام، جلد 

، دفتر انتشارات 2ج  و موسوي الخميني، روح االله، تحرير الوسيله، 291، ص 1343الفقه و الفتاوي، ترجمه محمد تقي دانش، تهران، 
  .185اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، بي تا، ص 

  .182ق، ص .ه 1410، الرياض، دارالعاصمه، النشر الاولي، 3ابن عبدالكريم، زيد، العفو عن العقوبه في الفقه الاسلامي، جلد  - 2
  .271-272ميلادي، صص  2002بيروت، منشورات الحلبي الحقوقيه،  قوجي، علي عبدالقادر، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائيه، - 3
  .225ق، ص .ه 1376حموي، ياقوت، معجم البلدان، جلد چهارم، بيروت، دار صادر،  - 4
  .148سوره نساء، آيه  - 5
  .135سوره آل عمران، آيه  - 6
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  1.هم عفو صادر شده از جامعه است صادر شده از افراد و

عفو، سببي خاص از اسباب سقوط برخي از مجازاتهاست، مثل عفو مجني عليه يا ولي  -3
  2.داردوي نسبت به جاني و يا عفوي كه ولي امر اعمال مي

عفو، اسقاط حق مجني عليه است به اينكه از تمام حقش به طور مطلق بگذرد و يا در  -4
  3.مقابل عوضي

ضي ديگر از حقوقدانان با توجه به قوانين موضوعه و مفاهيم حقوقي، عفو را به گونه بع
اي است براي اسقاط دعواي عمومي و يا متوقف نمودنِ عفو وسيله: اندديگري تعريف كرده

عفو عبارتست از عدم اجراي مجازات يا قسمتي از آن درباره : انديا گفته 4.اجراي حكم
عفو عبارت از بخشايشي است كه دارنده  5.بايست مجازات شودمي محكومي كه حسب قاعده،

 6.داردقدرت اجتماعي نسبت به مقصري كه به حكم قطعي لازم الاجرا محكوم شده، ابراز مي
عفو يكي از موارد سقوط مجازات و يك وسيله اعلام گذشت و ابراز رأفت و محبت است كه 

منظور تعديل شديد احكام كيفري نسبت به  توسط قانونگذار يا رئيس حكومت و دولت به
گردد و مجازات وي را مقصري كه به حكم قطعي لازم الاجرا محكوم شده است، ابراز مي

عفو از نظر حقوقي، بخششي است كه نماينده جامعه يا رئيس دولت در جهت  7.نمايدساقط مي
كند و چه بسا در ، اعطا مياهداف سياسي و به منظور برگرداندنِ متهمين و مجرمين به راه صلح

                                                            
  .31ق، ص .ه 1410، الرياض، دارالعاصمه، النشر الاولي، 3فقه الاسلامي، جلد ابن عبدالكريم، زيد، العفو عن العقوبه في ال - 1
، جلد اول، تهران، معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد )التشريع الجنايي الاسلامي(عوده، عبدالقادر، حقوق جزاي اسلامي  - 2

  .771، ص 1372بهشتي، 
  .79ق، ص .ه 1408فقه الاسلامي، بيروت، دار عمار، الطبعه الاولي، فضيلات، جبر محمود، سقوط العقوبات في ال - 3
هاي و گلدوزيان، ايرج، بايسته 478، ص 1380باهري، محمد، نگرشي بر حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول  - 4

  .41، ص 1384، تهران، چاپ دهم، نشر ميزان، )1-2-3(حقوق جزاي عمومي 
  .72، ص 1337، سال دهم، خرداد و تير 2انتقادي كانون وكلا، شماره  -حقوقي -، مجله علمي»عفو و بخشودگي«بلوري، اكبر،  - 5
و ملك اسماعيلي، عزيز االله، حقوق جزاي  384، ص 1352، چاپخانه بانك ملي، 2علي آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي، جلد  - 6

  .244، ص 1355عمومي، تهران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 
شيري، عباس، سقوط مجازات در حقوق كيفري اسلام و ايران، تهران، مركز انتشارات جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، چاپ اول،  - 7

  .143، ص 1372



13
97

ار 
 به

ل-
 او

اره
شم

ل-
 او

وره
- د

ار 
ن ی

انو
ی ق

قوق
 ح

ای
ش ه

وه
 پژ

کی
ونی

کتر
ه ال

نام
صل

ف
JO

U
R

N
A

L 
LA

W
 R

ES
EA

R
C

H
 O

F 
G

H
A

N
O

N
YA

R

73

 
 

عفو در 1.آزاد كردن اين افراد فرصتي تازه براي تغيير دادن كامل راه زندگي نهفته باشد
اسقاط مجازات به وسيله رئيس يك كشور و : اصطلاح حقوقدانان، در معاني زير نيز آمده است

  2.رائت استيا امام، قدر مشترك ابراء و هبه و نيز در علم اصول به معناي اباحه و ب

عفو، اقدامي مبتني بر اغماض و مصالح جامعه و فرد است، كه با تصويب نهادهاي حكومتي 
اعم از نهاد رهبري يا مجلس قانونگذاري، به منظور متوقف ماندنِ تعقيب متهمان و يا بخشودنِ 

 رسد اين تعريف جامعتر وبه نظر مي 3.گيردتمام يا قسمتي از مجازات محكومان، صورت مي
  .كاملتر از ساير تعاريف باشد

  سابقه تاريخي عفو در حقوق ايران: بخش دوم
با اينكه از چگونگي تحولات حقوق كيفري در دوران ايران باستان اسناد و مدارك كافي در 

دهد كه در ايران، پدر يا رئيس خانواده با اقتدار مطلق، دست نيست اما شواهد تاريخي نشان مي
- مجازات محكوم در حضور اعضاي خانواده اجرا مي. نموده استتنبيه ميمتخلفّ يا مجرم را 

پس از اتحاد قبايل و تشكيل شدن شهرها، طبق . شده و انتقام بين قبايل دسته جمعي بوده است
آداب و رسوم و حقوق آن زمان، اختيار به پادشاه و يا رئيس حكومت تفويض گرديد به 

اختيار سلاطين در . ادشاهان داراي قدرت مطلق بودنددهد پطوري كه بررسي تاريخ نشان مي
حقوق خصوصي حد و حصري نداشت و پادشاهان مخير بودند كه حقوق مذكو را اصلاح يا 

شود كه حق تعيين سرنوشت به طور كلي و از بررسي اسناد تاريخي مشخص مي 4.لغو نمايند
ت و پادشاه كه خود را نماينده ها اختصاص به خداوند داشها و مجازات يا عفو انسانانسان

دانسته است اين حق را براي خود قائل بوده كه به نمايندگي از خداوند در زمين و حكومت مي
ها را دارد و با استفاده از اين طرف خداوند حق هر گونه دخل و تصرف در سرنوشت انسان

                                                            
  .7ميلادي، ص  1984غسان، رباح، نظريه العفو في التشريعات العربيه، بروت، چاپ عويدات،  - 1
  .2553بسوط در ترمينولوژي حقوق، پيشين، ص جعفري لنگرودي، محمد جعفر، م - 2
  .261، ص 1388اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، تهران، چاپ بيستم، نشر ميزان،  -  3
  .40، ص 1376دانش، تاج زمان، حقوق زندانيان و علم زندانها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  - 4

 
 

  1.هم عفو صادر شده از جامعه است صادر شده از افراد و

عفو، سببي خاص از اسباب سقوط برخي از مجازاتهاست، مثل عفو مجني عليه يا ولي  -3
  2.داردوي نسبت به جاني و يا عفوي كه ولي امر اعمال مي

عفو، اسقاط حق مجني عليه است به اينكه از تمام حقش به طور مطلق بگذرد و يا در  -4
  3.مقابل عوضي

ضي ديگر از حقوقدانان با توجه به قوانين موضوعه و مفاهيم حقوقي، عفو را به گونه بع
اي است براي اسقاط دعواي عمومي و يا متوقف نمودنِ عفو وسيله: اندديگري تعريف كرده

عفو عبارتست از عدم اجراي مجازات يا قسمتي از آن درباره : انديا گفته 4.اجراي حكم
عفو عبارت از بخشايشي است كه دارنده  5.بايست مجازات شودمي محكومي كه حسب قاعده،

 6.داردقدرت اجتماعي نسبت به مقصري كه به حكم قطعي لازم الاجرا محكوم شده، ابراز مي
عفو يكي از موارد سقوط مجازات و يك وسيله اعلام گذشت و ابراز رأفت و محبت است كه 

منظور تعديل شديد احكام كيفري نسبت به  توسط قانونگذار يا رئيس حكومت و دولت به
گردد و مجازات وي را مقصري كه به حكم قطعي لازم الاجرا محكوم شده است، ابراز مي

عفو از نظر حقوقي، بخششي است كه نماينده جامعه يا رئيس دولت در جهت  7.نمايدساقط مي
كند و چه بسا در ، اعطا مياهداف سياسي و به منظور برگرداندنِ متهمين و مجرمين به راه صلح

                                                            
  .31ق، ص .ه 1410، الرياض، دارالعاصمه، النشر الاولي، 3فقه الاسلامي، جلد ابن عبدالكريم، زيد، العفو عن العقوبه في ال - 1
، جلد اول، تهران، معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد )التشريع الجنايي الاسلامي(عوده، عبدالقادر، حقوق جزاي اسلامي  - 2

  .771، ص 1372بهشتي، 
  .79ق، ص .ه 1408فقه الاسلامي، بيروت، دار عمار، الطبعه الاولي، فضيلات، جبر محمود، سقوط العقوبات في ال - 3
هاي و گلدوزيان، ايرج، بايسته 478، ص 1380باهري، محمد، نگرشي بر حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول  - 4

  .41، ص 1384، تهران، چاپ دهم، نشر ميزان، )1-2-3(حقوق جزاي عمومي 
  .72، ص 1337، سال دهم، خرداد و تير 2انتقادي كانون وكلا، شماره  -حقوقي -، مجله علمي»عفو و بخشودگي«بلوري، اكبر،  - 5
و ملك اسماعيلي، عزيز االله، حقوق جزاي  384، ص 1352، چاپخانه بانك ملي، 2علي آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي، جلد  - 6

  .244، ص 1355عمومي، تهران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 
شيري، عباس، سقوط مجازات در حقوق كيفري اسلام و ايران، تهران، مركز انتشارات جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، چاپ اول،  - 7

  .143، ص 1372
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  1.دانسته استقاعده كلي خود را مجاز به تعيين انواع جرايم و يا عفو از آنها مي

  اركان عفو: بند اول  
به طور كلي و بنا به اعتقاد اكثر فقها، عناصر يا اركان عفو به چهار ركنِ صيغه، عفو كننده 

  2.گيردو موضوع عفو را در بر مي) معفو عنه(، عفو شونده )عافي(

  صيغه: بند دوم 
اي است كه بر عفو دلالت همنظور از صيغه، هر وسيل. اندفقها براي عفو، صيغه را شرط دانسته

استفاده شد به اين دليل است كه اين صيغه منحصر در قول يا لفظ » وسيله«كند و اين كه از واژه 
و يا هر چيز ديگري است ) كتابت و اشاره مفهمه(بلكه اعم از قول، فعل يا قائم مقامِ قول . نيست

انشا ممكن است به صورت  اين قصد. كه از آن قصد و اراده عفو كننده بر عفو كشف شود
اي دالّ بر تقاضا يا موافقت با صدور و يا تصويب فرمان عفو متبلور پيش نويس يا طرح يا لايحه

اند كه هايي را ذكر كردهفقهاي مذاهب اربعه، هر كدام در خصوص صيغه عفو مثال .شود
عفو كننده  ابوحنيفه نوشته است 3.تمامي آنها منحصر به نوع خاص يعني گذشت شاكي است

  .تو را عفو كردم، مجازات را ساقط كردم يا تو را بخشيدم: گويدخطاب به عفو شونده مي

شود كه مالكيه معتقدند وقتي كسي به ديگري جرحي وارد آورد، زماني عفو محقق مي
اي ابراء مجني عليه بعد از ورود جرم به جاني بگويد تو را از جرمي كه به من وارد آورده

افعي بر اين عقيده است كه اگر مجني عليه در برابر كسي كه از روي عمد به وي ش. كردم
جنايتي وارد كرده است با جاري كردنِ صيغه عفو، او را مورد عفو قرار دهد، جاني از قصاص 

                                                            
فقهي، حقوقي عفو مجرم و آثار آن از ديدگاه سياست جنايي، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق قاسمي، عباسعلي، برسي و تحليل  - 1

  .27، ص 1381جزا و جرم شناسي، دانشگاه تهران، سال 
ولي ابوحنيفه معتقد است كه عفو تنها يك ركن . لازم به ذكر است كه به اعتقاد تمامي فقهاي اهل سنت، عفو داراي چهار ركن است - 2

البته اين عقيده يك اختلاف لفظي است؛ زيرا همه فقها معتقدند براي . آيندو آن صيغه است و موارد ديگر از لوازم عفو به شمار مي دارد
ابن عبدالكريم، زيد، العفو عن العقوبه في الفقه الاسلامي، : ك.ر. (شودعفو اركان چهارگانه فوق لازم است و بدون آنها عفو محقق نمي

  ).32ق، ص .ه 1410العاصمه، النشر الاولي، الرياض، دار
  .89ق، ص .ه 1408فضيلات، جبر محمود، سقوط العقوبات في الفقه الاسلامي، بيروت، دار عمار، الطبعه الاولي،  - 3
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  .يابد، هر چند پس از مدتي جاني از قصاص رهايي يابدرهايي مي

خصوص معتقد است كه عفو كننده با جاري منصور بهوتي از علماي برجسته حنابله در اين 
دهد، مثل آنجا كه صاحب حقِ قصاص، به كسي كردنِ صيغه، ديگري را مشمول عفو قرار مي

  1.»عفوت عن جنايتك«: كه بايد مورد قصاص قرار گيرد بگويد

اي را كه بر با توجه به سخن فقها، صيغه عفو منحصر در لفظ و قول نيست، بلكه هر وسيله
  .شوددلالت كند شامل مي قصد عفو

  )عافي(عفو كننده : بند سوم 
  .شخص عافي بايد داراي شرايطي باشد اعم از اينكه زيان ديده شخص باشد و يا جامعه

در هر حال، وجود شرايطي همانند اهليت و اختيار و صاحب اراده و قاصد بودن ضروري 
بالغ بوده و به دليل سفاهت ممنوع  عفو كننده بايد اهليت تصرف داشته باشد يعني عاقل و. است

در امور (بنابراين عفو و گذشت از جانب صغير، مجنون و سفيه . از تصرف در اموالش نباشد
آنچه ملاك است . شودو غافل، صحيح نبوده و هيچ گونه اثر حقوقي بر آن مترتب نمي) مالي

بعد از عفو، فاقد يكي از  اين است كه عافي بايد به هنگام عفو داراي شرايط لازم باشد و اگر
  2.آن شرايط شود، عفو صحيح است

رسد، لزوم وجود اهليت براي بالاترين مقام كشور و يا مجلس كه اقدام به صدور به نظر مي
  .كند نيز ضروري استفرمان عفو يا تصويب قانون مربوط مي

يار و رشد كه در روشن است كه اهليت در اين معنا با اهليت به معناي عقل، بلوغ، قصد، اخت
به عبارت ديگر، . معناي خاص خود براي هيأت حاكم بر جامعه مفروض است، تفاوت دارد

بالاترين مقام اجرايي يا قوه مقننّه براي صدور فرمان عفو و يا تصويب چنين قانوني بايد از 
صلاحيت و اعتبار قانوني لازم برخوردار باشد و اين صلاحيت بدون تصويب قانونِ خاص 
                                                            

  .ابن عبدالكريم، زيد، همان - 1
  .60، ص 1380اسرافيليان، رحيم، جرايم قابل گذشت، تهران، نشر ميزان، چاپ اول،  - 2

 
 

  1.دانسته استقاعده كلي خود را مجاز به تعيين انواع جرايم و يا عفو از آنها مي

  اركان عفو: بند اول  
به طور كلي و بنا به اعتقاد اكثر فقها، عناصر يا اركان عفو به چهار ركنِ صيغه، عفو كننده 

  2.گيردو موضوع عفو را در بر مي) معفو عنه(، عفو شونده )عافي(

  صيغه: بند دوم 
اي است كه بر عفو دلالت همنظور از صيغه، هر وسيل. اندفقها براي عفو، صيغه را شرط دانسته

استفاده شد به اين دليل است كه اين صيغه منحصر در قول يا لفظ » وسيله«كند و اين كه از واژه 
و يا هر چيز ديگري است ) كتابت و اشاره مفهمه(بلكه اعم از قول، فعل يا قائم مقامِ قول . نيست

انشا ممكن است به صورت  اين قصد. كه از آن قصد و اراده عفو كننده بر عفو كشف شود
اي دالّ بر تقاضا يا موافقت با صدور و يا تصويب فرمان عفو متبلور پيش نويس يا طرح يا لايحه

اند كه هايي را ذكر كردهفقهاي مذاهب اربعه، هر كدام در خصوص صيغه عفو مثال .شود
عفو كننده  ابوحنيفه نوشته است 3.تمامي آنها منحصر به نوع خاص يعني گذشت شاكي است

  .تو را عفو كردم، مجازات را ساقط كردم يا تو را بخشيدم: گويدخطاب به عفو شونده مي

شود كه مالكيه معتقدند وقتي كسي به ديگري جرحي وارد آورد، زماني عفو محقق مي
اي ابراء مجني عليه بعد از ورود جرم به جاني بگويد تو را از جرمي كه به من وارد آورده

افعي بر اين عقيده است كه اگر مجني عليه در برابر كسي كه از روي عمد به وي ش. كردم
جنايتي وارد كرده است با جاري كردنِ صيغه عفو، او را مورد عفو قرار دهد، جاني از قصاص 

                                                            
فقهي، حقوقي عفو مجرم و آثار آن از ديدگاه سياست جنايي، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق قاسمي، عباسعلي، برسي و تحليل  - 1

  .27، ص 1381جزا و جرم شناسي، دانشگاه تهران، سال 
ولي ابوحنيفه معتقد است كه عفو تنها يك ركن . لازم به ذكر است كه به اعتقاد تمامي فقهاي اهل سنت، عفو داراي چهار ركن است - 2

البته اين عقيده يك اختلاف لفظي است؛ زيرا همه فقها معتقدند براي . آيندو آن صيغه است و موارد ديگر از لوازم عفو به شمار مي دارد
ابن عبدالكريم، زيد، العفو عن العقوبه في الفقه الاسلامي، : ك.ر. (شودعفو اركان چهارگانه فوق لازم است و بدون آنها عفو محقق نمي

  ).32ق، ص .ه 1410العاصمه، النشر الاولي، الرياض، دار
  .89ق، ص .ه 1408فضيلات، جبر محمود، سقوط العقوبات في الفقه الاسلامي، بيروت، دار عمار، الطبعه الاولي،  - 3
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  .شودجود نخواهد داشت و به موجب قانونِ خاص اين صلاحيت به مجلس يا رهبر داده ميو

تر، به عبارت روشن. يكي ديگر از شرايط صحت عفو، وجود قصد و متعاقب آن اختيار است
عافي در هنگام اعطاي عفو بايد قصد اعطاء و اختيار داشته باشد و اين قصد و اختيار وي از 

بنابراين، قرار گرفتن عافي در شرايط اكراه، اجبار و اشتباه و به طور  1.اشدسلامت برخوردار ب
شود و چنين كلي هر چيزي كه سلامت قصد و اختيار را زايل كند، منجر به بطلان عفو مي

حتي گاهي ممكن است عفو كننده در محل يا موضوع عفو دچار اشتباه . عفوي فاقد اثر است
به عنوان مثال، وقتي پدرِ مقتول به اعتقاد . عفو باطل است شده باشد كه در اين صورت هم

بخشد، ولي پس از مدتي مشخص اينكه زيد پسر او را كشته است، به عنوان ولي دم او را مي
توان مي شود كه فرزند او زنده است، در اين صورت اگر زيد اكنون اقدام به قتل وي كند، نمي

  .و كرد؛ زيرا آن عفو باطل و بي ارزش بوده استبه عفو قبلي استناد كرد و زيد را عف

  )معفو عنه(عفو شونده : بند چهارم 
اش مستقر شده است با گذشت زيانديده اعم از جامعه يا شخص كسي كه مجازات بر عهده

قبول و رضايت معفو عنه در صحت عفو و گذشتي كه . گرددحقيقيِ معين، مجازاتش ساقط مي
زيرا عفو نوعي اسقاط است و اسقاط نوعي  2.رد شرط نيستگياز جانب اشخاص صورت مي

همين موضوع در خصوص عفوي كه از سوي . ايقاع است و در ايقاع هم قبول شرط نيست
شود نيز صادق است چرا كه حق اعمال مجازات جزء حقوق حاكميت مراجع ذيصلاح اعطا مي

اند از قبول عفو خودداري نمايد و توشود كه معفو عنه نميبا اين مقدمه چنين استنباط مي.است
باشد، همانطور كه اگر عافي بعد از عفو خود اصرار در اجراي مجازات قابل ترتيب اثر نمي

  .فاقد اثر است» الساقط لايعود«رجوع كند اين رجوع به دليل قاعده 

  موضوع عفو: بند پنجم 
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  .238، ص 1380زراعت، عباس، شرح قانون مجارات اسلامي، تهران، انتشارات ققنوس،  - 2
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گرفت به مورد نمي مقصود از موضوعِ عفو، حق يا مجازاتي است كه اگر مورد عفو قرار
حق در اينجا به معني اعم كلمه يعني حق االله يا حق الناس است مانند حد . شداجرا گذاشته مي

  .شودزنا كه حق االله است و قصاص يا ديه كه از حقوق الناس محسوب مي

فقها و حقوقدانان در مورد اينكه موضوع عفو در حق االله است يا حق الناس، با يكديگر 
  .ر دارنداختلاف نظ

اي ديگر اند كه عفو فقط در حق الناس قابل اجراست و در مقابل عدهبرخي بر اين عقيده
اند، با اين تفاوت كه مرجع علاوه بر شمول عفو در حق الناس، آن را به حق االله نيز تسريّ داده

 مشهور اهل تسنن در ديدگاهي كلي معتقدند كه. اعطاي عفو در اين دو مقوله متفاوت است
اما حق االله بعد از رفع الامر الي الحاكم قابل عفو . عفو فقط در حقوق الناس ممكن است

  1.نيست

ابوحنيفه معتقد است حق االله عقوبتي مقدر از جانب خداوند است و زماني كه حاكم به 
ارتكاب جرم از سوي مرتكب علم پيدا كرد بر او واجب است كه آن را تنفيذ كند و حق عفو 

اما مذاهب ديگر . ا كه اين حق خداوند است و هيچ حق عفوي در آن وجود نداردندارد؛ چر
شود، حد زنا و حد سرقت بعد از رجوع به حاكم اهل تسنن معتقدند آنچه با عفو ساقط نمي
اما فقهاي اماميه با استناد به آيات و روايات  2.شوداست، ولي حد قذف با عفو مطلقاً ساقط مي

تواند با حصول شرايطي، مجرم را در حقوق االله و حتي در م يا نايب او ميمتعدد، معتقدند اما
تواند مرتكب را مورد حدود نيز عفو كند و در حقوق الناس نيز بعد از گذشت صاحب حق، مي

  .عفو قرار دهد

  جايگاه عفو در حقوق اسلامي: بند ششم 
تسامح مبتني بر مصالح و  اسلام، احكام فرعي عملي خود را با توجه به اصل رأفت، رحمت و

                                                            
و نبراوي، نبيل  91ق، ص .ه 1408فضيلات، جبر محمود، سقوط العقوبات في الفقه الاسلامي، بيروت، دار عمار، الطبعه الاولي،  - 1

  .108ق، ص .ه 1416، عبدالصبور، سقوط الحق في العقاب، قاهره، دارالفكر العربي
  .211ميلادي، ص  1988جزيري، عبدالرحمن، الفقه علي المذاهب الاربعه، جلد پنجم، بيروت، دارالكتب العلميه، الطبعه الثانيه،  - 2

 
 

  .شودجود نخواهد داشت و به موجب قانونِ خاص اين صلاحيت به مجلس يا رهبر داده ميو

تر، به عبارت روشن. يكي ديگر از شرايط صحت عفو، وجود قصد و متعاقب آن اختيار است
عافي در هنگام اعطاي عفو بايد قصد اعطاء و اختيار داشته باشد و اين قصد و اختيار وي از 

بنابراين، قرار گرفتن عافي در شرايط اكراه، اجبار و اشتباه و به طور  1.اشدسلامت برخوردار ب
شود و چنين كلي هر چيزي كه سلامت قصد و اختيار را زايل كند، منجر به بطلان عفو مي

حتي گاهي ممكن است عفو كننده در محل يا موضوع عفو دچار اشتباه . عفوي فاقد اثر است
به عنوان مثال، وقتي پدرِ مقتول به اعتقاد . عفو باطل است شده باشد كه در اين صورت هم

بخشد، ولي پس از مدتي مشخص اينكه زيد پسر او را كشته است، به عنوان ولي دم او را مي
توان مي شود كه فرزند او زنده است، در اين صورت اگر زيد اكنون اقدام به قتل وي كند، نمي

  .و كرد؛ زيرا آن عفو باطل و بي ارزش بوده استبه عفو قبلي استناد كرد و زيد را عف

  )معفو عنه(عفو شونده : بند چهارم 
اش مستقر شده است با گذشت زيانديده اعم از جامعه يا شخص كسي كه مجازات بر عهده

قبول و رضايت معفو عنه در صحت عفو و گذشتي كه . گرددحقيقيِ معين، مجازاتش ساقط مي
زيرا عفو نوعي اسقاط است و اسقاط نوعي  2.رد شرط نيستگياز جانب اشخاص صورت مي

همين موضوع در خصوص عفوي كه از سوي . ايقاع است و در ايقاع هم قبول شرط نيست
شود نيز صادق است چرا كه حق اعمال مجازات جزء حقوق حاكميت مراجع ذيصلاح اعطا مي

اند از قبول عفو خودداري نمايد و توشود كه معفو عنه نميبا اين مقدمه چنين استنباط مي.است
باشد، همانطور كه اگر عافي بعد از عفو خود اصرار در اجراي مجازات قابل ترتيب اثر نمي

  .فاقد اثر است» الساقط لايعود«رجوع كند اين رجوع به دليل قاعده 

  موضوع عفو: بند پنجم 
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مفاسد واقعي، عقل، فطرت و دقت در رعايت احقاق حق، عدالت، اعتدال و احترام به حقوق 

اما در اصول اعتقادات بسيار دقيق و جدي و سختگير . مادي و معنوي انسان قرار داده است
ه و شفاعت و قرآن كريم به عنوان كتاب آسماني مسلمانان در آيات متعدد علاوه بر توب. است

پرهيز از گناهان كبيره، عفو الهي را از جمله وسايل آمرزش و مغفرت و بخشودگي از گناه 
به عنوان نمونه، در ماجراي جنگ . شود كه شايستگي آن را دارنددانسته كه شامل كساني مي

احد كه مسلمانان در آغاز جنگ با اتحاد و شجاعت خاصي جنگيدند و در مدت كوتاهي 
دند ولي به علت نافرماني جمعي از تيراندازان كه سنگر خود را رها كردند و مشغول پيروز ش

هنگامي كه مسلمانان با دادنِ .جمع آوري غنايم شدند شكست سختي بر لشكر اسلام وارد آمد
مگر خداوند به ما : گفتندگشتند با يكديگر ميهاي سنگين به مدينه بازميتلفات و خسارت

نداده بود؟ پس چرا در جنگ شكست خورديم؟ اين جاست كه خداوند  وعده فتح و پيروزي
وعده خداوند : فرمايددهد و ميسوره آل عمران علت شكست را توضيح مي 152در آيه 

درباره پيروزي شما كاملاً درست بود و به همين دليل در آغازِ جنگ پيروز شديد و به فرمان 
عده تا زماني كه دست از استقامت و پيروي از پيامبر رسانديد و اين وخدا دشمنان را به قتل مي
. شكست از آن زماني شروع شد كه سستي و نافرماني شما را فرا گرفت. برنداشتيد، ادامه داشت

بر (پس از مشاهده آن پيروزي چشمگيري كه مورد علاقه شما بود راه عصيان پيش گرفتيد و 
ين موقع جمعي از شما خواستار دنيا و جمع آوري به نزاع پرداختيد در ا) سرِ رها نمودن سنگرها

هاي الهي بودند و غنايم بوديد، در حالي كه جمعي ديگر ثابت قدم و خواستار آخرت و پاداش
و خداوند پيروزي شما را به شكست تبديل كرد تا . در اينجا بود كه در جنگ شكست خورديد
-اين اوصاف خداوند در پايان اين آيه مي با همه. شما را بيازمايد و متنبه نمايد و پرورش دهد

در حالي كه سزاوار (ها و گناهان شما را عفو كرد سپس خداوند همه اين نافرماني«: فرمايد
. »كند؛ زيرا خداوند نسبت به مومنان از هيچ گونه نعمتي فروگذاري نمي)مجازات بوديد

عمومي را صادر فرمود؛ زيرا همين سوره فرمان عفو  159خداوند در ادامه اين آيات در آيه 
را گرفتند و ) ص(پس از مراجعت مسلمانان از احد كساني كه فرار كرده بودند، اطراف پيامبر 

خداوند در اين آيه، عفو عمومي آنها را . ضمن ابرازِ ندامت، تقاضاي عفو و گذشت كردند
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مه طباطبايي در تفسير علا 1.صادر فرمود و پيامبر با آغوش باز، خطاكارانِ توبه كار را پذيرفت
اعتراض كردند و به او گفتند اين تو بودي ) ص(وقتي مسلمانان به پيامبر «: فرمايداين آيه مي

در اينجا خداوند از آنان اعراض نمود و روي سخن را به جانب پيامبر . كه ما را به كشتن دادي
اين آيه تفرّع بر كلام ديگري است  در حقيقت. »...فبَِما رحمه منَ االله«: برگرداند و فرمود) ص(

اي از غم و حسرت بيني و هالهاي پيامبر اكنون كه مومنان را مانند كافران مي: و تقدير اين است
كند كه حالت نرمش و مداراي خود را از اشان را احاطه كرده است رحمت ما ايجاب ميچهره

نزول اين آيات، روش پيامبر خود را خداوند با . شونددست ندهي وگرنه از اطرافت پراكنده مي
خداوند به پيامبرش . داراي همين روش بوده است) ص(امضاء كرده است؛ زيرا قبلاً نيز پيامبر 

امر فرموده كه از آنان بگذرد و آثار معصيت بر اعمال آنان بار نكند و از خدا بخواهد كه اعمال 
روشن  2.»...كه خداوند بخشاينده است به اين ترتيب پيداست. آنان را مورد بخشايش قرار دهد

است كه اعطاي عفو در اين زمان به دليل حفظ منافع و مصالح مسلمانان و جلوگيري از ضربه 
خوردن به نهال نوپاي اسلام بود؛ چرا كه آثار شكست سنگين احد، مشكلات زيادي براي 

منافقان قبايل (ي و درون) قريش(مسلمانان به وجود آورد كه گستاخ شدن دشمنان بيروني 
بنابراين، خداوند كه عقل محض است، با درايت كامل جهت اتحاد . از آن جمله بود) يهودي

مسلمانان و حفظ جامعه جديد التاسيس آنها در مدينه، مصلحت انديشي كرد و بدين هدف 
  .فرمان عفو عمومي آنان را صادر نمود) ص(حتي خطاب به پيامبر 

  نتيجه گيري
اي است فردي و نسبت به اشخاص و خاص از قواعد كلي نيست، بلكه قاعدهبديهي است عف

شود، در حالي كه عفو عام، نوعي است و هاي مختلف اجرا ميمعين و مشخصي از گروه
شخص خاصي را در نظر ندارد هر چند كه برخي معتقدند اين نوع عفو نيز بيشتر شامل مجرمان 

                                                            
  .343 ق، ص.ه 1418مكارم شيرازي، انوارالفقاهه، كتاب الحدود و التعزيرات، قم، مدرسه الامام علي بن ابي طالب، الطبعه الاولي،  - 1
، ص 1363، تهران، كانون انتشارات محمدي، 4علامه طباطبايي، سيد محمد حسين، تفسير الميزان، ترجمه باقر موسوي همداني، جلد  -  2
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مفاسد واقعي، عقل، فطرت و دقت در رعايت احقاق حق، عدالت، اعتدال و احترام به حقوق 

اما در اصول اعتقادات بسيار دقيق و جدي و سختگير . مادي و معنوي انسان قرار داده است
ه و شفاعت و قرآن كريم به عنوان كتاب آسماني مسلمانان در آيات متعدد علاوه بر توب. است

پرهيز از گناهان كبيره، عفو الهي را از جمله وسايل آمرزش و مغفرت و بخشودگي از گناه 
به عنوان نمونه، در ماجراي جنگ . شود كه شايستگي آن را دارنددانسته كه شامل كساني مي

احد كه مسلمانان در آغاز جنگ با اتحاد و شجاعت خاصي جنگيدند و در مدت كوتاهي 
دند ولي به علت نافرماني جمعي از تيراندازان كه سنگر خود را رها كردند و مشغول پيروز ش

هنگامي كه مسلمانان با دادنِ .جمع آوري غنايم شدند شكست سختي بر لشكر اسلام وارد آمد
مگر خداوند به ما : گفتندگشتند با يكديگر ميهاي سنگين به مدينه بازميتلفات و خسارت

نداده بود؟ پس چرا در جنگ شكست خورديم؟ اين جاست كه خداوند  وعده فتح و پيروزي
وعده خداوند : فرمايددهد و ميسوره آل عمران علت شكست را توضيح مي 152در آيه 

درباره پيروزي شما كاملاً درست بود و به همين دليل در آغازِ جنگ پيروز شديد و به فرمان 
عده تا زماني كه دست از استقامت و پيروي از پيامبر رسانديد و اين وخدا دشمنان را به قتل مي
. شكست از آن زماني شروع شد كه سستي و نافرماني شما را فرا گرفت. برنداشتيد، ادامه داشت

بر (پس از مشاهده آن پيروزي چشمگيري كه مورد علاقه شما بود راه عصيان پيش گرفتيد و 
ين موقع جمعي از شما خواستار دنيا و جمع آوري به نزاع پرداختيد در ا) سرِ رها نمودن سنگرها

هاي الهي بودند و غنايم بوديد، در حالي كه جمعي ديگر ثابت قدم و خواستار آخرت و پاداش
و خداوند پيروزي شما را به شكست تبديل كرد تا . در اينجا بود كه در جنگ شكست خورديد
-اين اوصاف خداوند در پايان اين آيه مي با همه. شما را بيازمايد و متنبه نمايد و پرورش دهد

در حالي كه سزاوار (ها و گناهان شما را عفو كرد سپس خداوند همه اين نافرماني«: فرمايد
. »كند؛ زيرا خداوند نسبت به مومنان از هيچ گونه نعمتي فروگذاري نمي)مجازات بوديد

عمومي را صادر فرمود؛ زيرا همين سوره فرمان عفو  159خداوند در ادامه اين آيات در آيه 
را گرفتند و ) ص(پس از مراجعت مسلمانان از احد كساني كه فرار كرده بودند، اطراف پيامبر 

خداوند در اين آيه، عفو عمومي آنها را . ضمن ابرازِ ندامت، تقاضاي عفو و گذشت كردند
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   1.شود تا مجرمان عاديسياسي مي

  :طور خلاصه در مقام مقايسه بين عفو خصوصي با عفو عمومي بايد گفتبه 

عفو عمومي قابل تسري به گذشته و مبطل آثار جرم و اتهام است در صورتي كه عفو -1
  .خصوصي نوعاً ناظر به زمان آينده است

عفو عمومي حتي قبل از تعقيب جزايي، حين محاكمه و پس از صدور حكم و قطعيت آن -2
  .است ولي عفو خصوصي تنها وقتي ممكن است كه حكم قطعي شده باشدقابل اجر

ها در عفو عمومي وضعيت مرتكب چندان مورد نظر نيست بلكه غالباً نوع جرم و ويژگي -3
باشد اما عفو خصوصي جنبه فردي داشته و در مورد شخص يا و زمان وقوع آن مد نظر مي

- اء و معاونين جرم نيز مشمول عفو قرار ميبه همين جهت در عفو عمومي، شرك. اشخاص است

  .گيرند ولي در عفو خصوصي چنين نيست

  

  
  
  
  
  
  

                                                            
  .247و ملك اسماعيلي، عزيزاالله، پيشين، ص  779ص  2گارو، رنه، پيشين، جلد  - 1
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  منابع و ماخذ                                                    
زارت فرهنگ و ارشاد و نشرآخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري، جلد اول، تهران، -1

  1372اسلامي، 

وزارت فرهنگ و ارشاد  نشر، تهران، 3د، آيين دادرسي كيفري، جلد آخوندي، محمو -2
  1381اسلامي، 

  1375 آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، -3

  1378گنج دانش، ، تهران،)فارسي -انگليسي(آقايي، بهمن، فرهنگ حقوقي بهمن  -4

العاصمه، ، الرياض، دار3ي الفقه الاسلامي، جلد ابن عبدالكريم، زيد، العفو عن العقوبه ف -5
  ق.ه 1410النشر الاولي، 

ادر، الطبعه ، بيروت، دارص4ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، جلد  -6
  ميلادي 1997الاولي، 

  1388د دوم، تهران، ، نشر ميزان، اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي، جل -7

  1380تهران، نشر ميزان، چاپ اول، رحيم، جرايم قابل گذشت،  اسرافيليان، -8

  1377فردوسي، نشر، تهران، 2افراسيابي، محمد اسماعيل، حقوق جزاي عمومي، جلد  -9

  ميلادي 1956، بيروت، دارالمشرق، افرام البستاني، فواد، منجد الطلاب -10

  ق.ه 1392نا،  ء الاول، قاهره، بيانيس، ابراهيم، المعجم الوسيط، الجز -11

  ميلادي 1392ثاني، قاهره، بي نا، انيس، ابراهيم، المعجم الوسيط، الجزء ال -12

  1380مي، تهران، انتشارات مجد، باهري، محمد، نگرشي بر حقوق جزاي عمو -13

  1390، ، تهران، منشورات مكتبه الصادق3بحرالعلوم، محمد بن محمد، بلغه الفقيه، جلد  -14

محمد حسين، البدر الزاهر في صلوه الجمعه و المسافر، انتشارات وابسته  بروجردي، سيد -15
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  1388مدرسين حوزه علميه قم، قم،  به جامعه

دانشگاه  نشربكاريا، سزار، رساله جرايم و مجازاتها، ترجمه محمد علي اردبيلي، تهران،  -16
  1379شهيد بهشتي، 

رجمه قوانين اساسي فرانسه، آلمان، بوشهري، جعفر، مسائل قانون اساسي به انضمام ت -17
  1376انگلستان، آمريكا و شوروي، چاپ اول، تهران، دادگستر، 

  1391نا شويم، تهران، نشر جهاد، بي تا تنكابني، فروغ، با مجازاتهاي اسلامي آش -18

يه، جزيري، عبدالرحمن، الفقه علي المذاهب الاربعه، جلد پنجم، بيروت، دارالكتب العلم -19
  ميلادي 1988ه الثانيه، الطبع

  1378 ،، تهران4جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق،ج  -20

  1388 ، تهران، كتابخانه گنج دانشجعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق -21

  1379، نشر اسراء، )ولايت فقاهت و عدالت(جوادي آملي، عبداالله، ولايت فقيه  -22

  ميلادي 1995جا، انتشارات شادي،  حكومت و حكمت، بييزدي، مهدي،  حائري -23

، 18حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه الي التحصيل المسائل الشرعيه، جلد  -24
  دارالاحياء التراث العربي، بي تابيروت، 

  1393 ،موسسه فرهنگي آرايه،حسيني دستي، سيد مصطفي، معارف و معاريف -25

  


